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مردم آمدند، خبرنگاران اعتراض کردند
روز پرحاشیه «شهرزاد»

بهناز شیربانی: از یک ســو علاقه مندان و مردمی  �
که برای دیدن بازیگران سریال« شهرزاد» جمع شده 
بودند و از سوی دیگر خبرنگارانی که برای گفت وگو 
با عوامل این ســریال بعد از گذشــت پنج قســمت 
از توزیــع آن به پردیــس ملت آمــده بودند. همین 
هم زمانی و ازدحام قدری نشســت خبری این سریال 
را با حاشــیه همراه کرد. حســن فتحی، کارگردان و 
نویســنده، نغمه ثمینی، نویســنده، سیدمحمدهادی 
رضوی، سرمایه گذار، سیدمحمد امامی، سرمایه گذار 
و تهیه کننده، علی نصیریان، ترانه علیدوســتی، پریناز 
ایزدیار، گلاره عباســی و امیرحسین رستمی، بازیگران 
و ســعید قطبی زاده، مجری و منتقد، در جلســه ای 
مطبوعاتی به پرســش های خبرنگاران پاسخ دادند. 
حسن فتحی در ابتدای این نشست از پتانسیل شبکه 
نمایــش خانگــی و تجربه اش در این زمینه ســخن 
گفت و با اشــاره بــه همکاری اش بــا نغمه ثمینی 
برای نگارش فیلم نامه این ســریال افــزود: مدت ها 
به این موضوع فکر می کــردم که باوجود محبوبیت 
شبکه نمایش خانگی متأسفانه رونقی که باید در آن 
وجود ندارد و خوشــحالم که سریال «شهرزاد» مورد 
توجه مردم قرار گرفته است هرچند که این استقبال 
را پیش بینــی می کردم از ایــن جهت که به خودمان 
قول دادیم کم فروشــی نکنیم و از تمامی ظرفیت ها 
استفاده شود. علی نصیریان نیز در صحبت هایش با 
اشاره به همکاری مجدد با حسن فتحی و کارگردانی 
خــوب او در ســریال شــهرزاد گفت: از نظــر من دو 
عامــل کارگردانــی و تهیه کنندگــی در موفقیت این 
اثر تأثیرگــذار بود و در مراحل بعد انتخاب درســت 
بازیگران و اینکه از هیچ چیــز برای هرچه بهتربودن 
این مجموعه دریغ نشــد. نغمــه ثمینی که همراه با 
حســن فتحی نگارش این ســریال را عهده دار بوده 
اســت، با اشــاره به اینکه وقایع ۲۸ مرداد سال ۳۲ 
زمینــه نگارش این متن را فراهم کرده اســت، گفت: 
ایــن زمــان در تاریــخ معاصر ایــران بســیار مهم و 
تأثیرگذار اســت و در خاطره تاریخی ما ایرانی ها ثبت 
شــده و وقتی با دقت به آن نــگاه می کنیم می بینیم 
هــر لحظه امــکان تکرار آن هســت و از طرف دیگر 
فکر می کنم آن قدر انرژی این تاریخ زیاد است که هر 
درامی که برپایه آن بنا می شود می تواند بسیار جذاب 
و پرکشــش باشــد. در بخش دیگری از این نشست، 
حســن فتحی در پاسخ به پرسش «شــرق» مبنی بر 
اینکه تــا پیش از ایــن بســیاری از ایده هایش برای 
ســاخت در تلویزیون به دلیل برخی محدودیت ها و 
نبود توان اقتصادی به ســرانجام نرســیده است و با 
ورودش در شــبکه نمایش خانگی آیا قصد بازگشت 
به رســانه ملی را دارد یا خیر؟ گفت: طبعا تلویزیون 
با طیف گسترده ای از مردم در ارتباط است و این آرزو 
و خواســت هر کارگردانی اســت که کاری تولید کند 
که طیف بیشــتری از مخاطبان با آن همراه باشــند. 
من هنوز هم به مدیوم تلویزیون علاقه مند هســتم. 
امیــدوارم فضای تلویزیون ما نیز به ســمتی حرکت 
کند که بــا محدودیت کمتر و فراغ بال بتوان کار کرد. 
ســیدمحمد امامی، تهیه کننده این مجموعه، نیز در 
پاسخ به این پرسش «شرق» که اساسا با حواشی ای 
که طی ماه های اخیر نسبت به شبکه نمایش خانگی 
ایجاد شده است و نبود امنیت و کپی رایت، هر لحظه 
می تواند ســرمایه گذاری آنها را به خطر بیندازد و با 
این شــرایط مدیوم شــبکه نمایش خانگی را چطور 
ارزیابی می کند؟ گفت: ســریال شــهرزاد توانســت 
حیاتی دوبــاره به شــبکه نمایش خانگــی بدهد و 
خوشــبختانه مــردم دوباره بــه این مدیــوم اعتماد 
کردنــد. قصه و تولید ســریال و البتــه پخش منظم 
آن توانســت تا حــد زیادی مخاطب بدبین شــده به 
این مدیوم را برگرداند. ترانه علیدوســتی، از بازیگران 
اصلی این ســریال، نیز در صحبت هایش با اشاره به 
متن خوب این ســریال گفت: اساسا فرق خاصی بین 
مدیوم های مختلف قائل نیســتم. به هرحال ســریال 
شهرزاد نخستین تجربه من در شبکه نمایش خانگی 
بود که خوشــبختانه بســیار راضی کننده و برای من 
بســیار آموزنده بود. بنابراین مــن هم در حال آزمون 
و خطــا بودم. شــهرزاد را بی نهایت دوســت دارم و 
امیدوارم این به مردم هم منتقل شــود. علیدوستی 
افزود: شــخصیت شــهرزاد برای مــن ویژگی هایی 
داشــت که دوست داشــتم در آن ایفای نقش کنم. 
اولین نشــانه های آن این بود کــه چنین زنی با چنین 
ویژگی هایــی متأســفانه تابه حال در ســریال های ما 
وجود نداشــته و شاید در ســینما ۷۰ -۸۰ درصد به 
چشــم خورده اســت؛ اینکه این شــخصیت دارای 
فردیت و فلســفه ای در حیاتش اســت که جذابش 
می کند و من نمی خواســتم این نقش را به هیچ وجه 

از دست بدهم.
****

عدم برنامه ریزی مناسب و همچنین حضور تعداد 
زیادی از علاقه مندان در ســالن نشست خبری سریال 
شــهرزاد، اعتراض برخی از خبرنــگاران را به همراه 
داشت که باعث شد این نشست خبری ناتمام بماند. 
بــا وجود تلاش برخی از عوامل ســریال شــهرزاد و 
همچنین مســئولان ذی ربط این نشست خبری برای 
برگزاری دوباره نشســت خبری یا موکول کردن آن به 
زمانی دیگر باز هم نتیجه مطلوبی حاصل نشــد. در 
سریال شــهرزاد که تاکنون پنج قســمت از آن روانه 
بازار شــده اســت و کارگردانی آن را حســن فتحی 
بر عهده دارد، بازیگرانی چون علی نصیریان، شــهاب 
حســینی، ترانه علیدوســتی، محمود پاک نیت، گلاره 
عباســی، پریناز ایزدیار، ابوالفضل پورعرب و... ایفای 

نقش می کنند.

زیر آسمان فیروزه اي

دادگاه ویژه اصالت آثار هنری

وضعیت قرمز اســت: حالا دیگر هرکســی که  �
فکــرش را بکنیــد می تواند ادعا کند فــلان تابلو، 
تقلبــی اســت! نیاز بــه ارائه ســند و مدرکی هم 
نیســت، فقط کافی ســت ادعا و خبرش رسانه ای 
شــود؛ قیمت آثار هنری بالا رفتــه و خریدار از هر 
کاری که کمترین شــبهه ای بــه آن وارد آید کناره 
می گیرد. اسفبار اســت، نهادی هم تعریف نشده 
فردای انتشــار این تشــکیک، پی ماجرا را بگیرد و 
اگر واقعا اثر، تقلبی ســت؛ متقلب، سفارش دهنده 
و ســایر عوامل آن را پیگیری قضائی کند؛ وگر غیر 
این با شــایعه کننده برخورد قانونی کند؛ به سبب 
تشکیک رسانه ای، مهر تقلبی بودن بر اثر می ماند و 
چرخه ابهام افکنی و افترازنی، که گویا نهایت آمال 
و آرزوي برخی است، از نو، چرخیدن آغاز می کند. 
این اما همه داســتان نیســت: در حراجی های 
بین المللی پای آبروی هنری ایران در میان است. 
اشــاعه این خط فکری که در ایــران، تولید کپی و 
آثــار تقلبی رونــق دارد، نه تنها شایســته فرهنگ 
و اخــلاق ایرانی نیســت؛ بلکه یک ظلم آشــکار 
به مقام ایرانی اســت. بــه گمانم ایــن کارگرترین 
ضربه ای ســت که می توان به هنر کشــوری وارد 
کرد کــه داعیــه دار کیفی تریــن آثــار خاورمیانه 
اســت. گذشــته از این، مارکت اعراب با لشــکری 
از هنرمنــدان فقیــد، رکوردها می ســازد و به یاد 
ندارم، شــاهد چنین شــبهه افکنی باشد؛ اما ایران 
که فقط پنج، شــش هنرمند فقید در مارکت دارد 
در هر دوره با این چالش جدی روبه روست. بعید 
نیســت بخشــی از ریزش خریــداران بین المللی 
آثار ایرانی به همین ســبب باشــد؛ اتفاقی که اگر 
دست  روی  دســت بگذاریم، به حتم، بازار داخلی 
ما را نیز متأثر خواهد کرد. راهکار اما در دســترس 
است: تأســیس دفتری ویژه تشخیص اصالت آثار 
هنری که مجهز به دســتگاه های پیشرفته باشد و 
متخصصان کاربلد، ســره را  از ناسره تمییز دهند و 
البته، رایزنی جدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
با قوه  قضائیه برای اختصاص دادگاهی ویژه برای 
برخورد قانونی بــا متخلفان. این راه محتوم برای 

سیلابی است که هم خانمان می برد، هم خانه. 

پشت بوم
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شرق: اســفندیار، بازیگر فیلم «خواب تلخ» در پی لغو اکران خصوصی این 
فیلم، نامه سرگشاده ای به لحن طنز نوشت. در متن این نامه سرگشاده آمده 
است: ۱۲ سال قبل بنده آقا اســفندیار مرده شور سِدِه اصفهان فیلمی بازی 
کردم به نام «خواب تلخ» که در بیش از ۴۰ جشــنواره جهانی شــرکت کرد 
و جایزه ویژه بخش دوربیــن طلایی کن و جایزه نگاه جوان بخش دو هفته 
کارگردان های کن و اسکندر طلائی تســالونیکی یونان و جایزه فیپرشی و....

را گرفت که تمام این افتخارات برای ســینمای ایران ثبت شده. حالا بعد از 
۱۲ ســال قرار شــده «خواب تلخ» در گروه هنر و تجربه اکران شود و مراسم 
افتتاحیه آن هم قرار بود دوشنبه شــب در سینمافرهنگ برگزار شود و بنده 

هــم از اصفهان به همین دلیل آمده بودم تهران تا بعد از ۱۲ ســال فیلمم 
نشــان داده شــود و با مردم عکس بگیرم و خبرنگارها با من مصاحبه کنند 
و چهارتا امضا بدهیم و برگردیم سِــدِه! ولی حضور شما عزیزان در تهران و 
محدودیت های ترافیکی به وجودآمده باعث شد افتتاحیه فیلم من، ببخشید 

فیلم ما (!) لغو بشــه و کاســه  و کوزه امون به هم بریزه! سوال من فقط این 
اســت که: آقای پوتین، آمدی جانم به قربانت، ولــی حالا چرا؟!! اصلا چرا 
دقیقا این سینمافرهنگ که قرار بود ما توش افتتاح بشیم، باید در نقطه تلاقی 
محدودیت های ترافیکی این روزها باشــد که مراســم فیلم من، ببخشید ما، 
لغو شود؟! به هرحال قدمتان روی چشم و به خاطر شما میهمانان عزیز و به 
احتــرام جناب آقای روحانی، رئیس جمهورمان، من به گروه «هنر و تجربه» 
دســتور دادم، ببخشید! گفتم، که مراســم افتتاحیه را لغو کنند و ان شاءاالله 
روز شنبه هفتم آذرماه ساعت ۲۰:۳۰ آن را در سینمافرهنگ برگزار می کنیم. 
ان شاءاالله شیر گازهایتان همیشه باز باشد و خداوند همه ما را رحمت کند!»

واکنش بازیگر «خواب تلخ» به لغو  افتتاحیه فیلمش
نامه یک مرده شور به پوتین

عسل عباســیان: اعضای حلقه تئاتــر دانشگاهی ایران، 
در روزهــای اخیــر در یادداشــتی بــه هیأت مدیره خانه 
تئاتر، اعتراض خود را نســبت به کمی ها و کاســتی های 
عملکرد این نهــاد تئاتری، اظهار کردند؛ یادداشــتی که 
مدتی پس از خروج علیرضا نادری، علی اصغر دشــتی 
و حمیــد پورآذری از خانه تئاتــر، در حمایت از آنها و در 
نقد وضعیت کنونی خانه صنفی تئاتری ها نوشــته شده 
و به امضای اعضای حلقه تئاتر دانشگاهی ایران متشکل 
از ســمانه زندی نــژاد، جابر رمضانی، اشــکان خیل نژاد، 
مرتضی میرمنتظمی، مهدی مشــهور و یوســف باپیری 
رســیده بود. در مقدمه این یادداشــت آمــده: «با توجه 
به سو ءتفاهم های مرســوم، نهایت احترام خود را برای 
اعضا و هیأت مدیره محترم خانه تئاتر و همه کنشگران و 
تولیدکنندگان تئاتر ایران ابراز می داریم و برای همه آنان 
که باعث شکوفایی، بالندگی، تغییر، دگرگونی، روشنایی، 
گفت وگــو، تعامل و آگاهی بخشــی در نهــاد تئاتر ایران 
شده اند، سر تعظیم فرود می آوریم». در ادامه یادداشت 
نیز از نابسامانی وضع موجود، شکوه شده: «ما به عنوان 
بخشی از نســلِ جوان  و دانشــگاهیِ تئاتر ایران از زمان 
ورود به این عرصه، همواره با گزاره «نابسامانی وضعیت 
تئاتر ایران» روبه رو بوده ایم. پاسخ به این وضعیت ویران، 
تاریک و اســف بار را می توان با پرسش از کنشگران تئاتر 
ایران تشخیص داد». و درنهایت حلقه تئاتر دانشگاهی به 
حمایت از گروه بهسازی یعنی علیرضا نادری، علی اصغر 
دشتی و حمید پورآذری پرداخته و گفته اند:«حال در این 
وضعیت اسف بارِ خانه تئاتر ما، هنرمندانی جمع شده اند 
و کارگروهی راه انداخته اند برای بهینه ســازی و توسعه 

ساختار پوسیده خانه تئاتر ایران».
جابــر رمضانی یکــی از اعضای این حلقــه، درباره 
انگیزه انتشــار چنین یادداشتی به «شرق» می گوید:«بعد 
از نشســت گروه بهســازی و نکاتی که درباره خانه تئاتر 

افشــا کردند، همه تئاتری ها منتظر واکنش خانه تئاتر و 
شخص آقای راد بودیم اما ایشان سیاست سکوت پیش 
گرفته  اند و پاســخی ندادند. این ســکوت ایشان، نوعی 
اعمال خشــونت است. چون خشونت فقط ضرب وشتم 
نیســت، اینکه آدم هایی را نادیده بگیریم و پاسخ گویشان 
نباشــیم و درنهایت طردشــان کنیم هم نوعی از اعمال 
خشونت است. ما درواقع با نوشتن این یادداشت به این 
سکوت اعتراض و حمایت خودمان را از جریانی که گروه 
بهســازی ایجاد کرده، اعلام کردیم. این گروه متشکل از 
آقایان نادری، دشتی و پورآذری، می خواستند کار ویژه ای 
انجــام دهند و همان طــور که تئاتری هــا از آنها انتظار 
داشتند ســاختارها را متحول کنند». رمضانی، کارگردان 
جوانی که ســال گذشته «صدای آهســته برف» را روی 
صحنه برده بــود و عضو افتخاری انجمــن کارگردانان 
خلاق جهــان نیز اســت، از نقض غرض شــدن تئاتر در 
خانه صنفی اش شــکوه دارد و می گویــد: «در خانه ای 
که اسمش تئاتر اســت چرا گفت وگو وجود ندارد؟ چرا 
باید کسی مثل ایرج راد در فقدان گفت وگو، خانه تئاتر را 
مدیریت کند؟ عجیب آنکه پس از طرح ســؤال از سوی 
آقایان نادری، دشــتی و پورآذری و سپس خروجشان از 

خانه تئاتر، اعضای هیأت مدیره، بی تفاوتی در پیش گرفتند 
و مدتی بعد هم کانون کارگردانان انتخابات برگزار کرد و 
فعالیتــش را ادامه داد؛ انگار نــه انگار که چنین اتفاقی 
افتاده. ما در این یادداشت، به سکوت خانه تئاتر اعتراض 
و حمایتمان از گروه بهسازی را اعلام کردیم و بعد هم از 
تمام روشنفکران و اندیشمندان حوزه تئاتر دعوت کردیم 

تا درباره این موضوع صحبت کنند».
اما گروه بهســازی پیــش از این نســبت به عملکرد 
خانــه تئاتر انتقادات بســیار داشــت و هجدهم مهرماه 
نیز در نشســتی اعــلام کرده بود که: «خانــه تئاتر، ملک 
شــخصی ایرج راد شــده اســت». حمید پورآذری یکی 
از ســه عضو این گروه، پیرو یادداشــتی کــه حلقه تئاتر 
دانشگاهی نوشته  اند، به «شرق» می گوید: «ما پیش از این 
مواضعمان در قبال خانه تئاتر را گفته ایم و این یادداشت 
نیز واکنش طیف جوان هایی اســت که خانه تئاتر در این 
ســال ها هیچ تلاشــی برای جذب آنها نکرده. خانه تئاتر 
از نیــروی جوان خلاقی که می توانــد آینده خانه تئاتر را 
بسازد، بی تفاوت می گذرد. هر نهادی از اعضا و نیروهای 
فعال جوانش اعتبار می گیرد و نویسندگان این یادداشت، 
آینده سازان تئاتر این کشورند و نمی توان از آنها به راحتی 
گذشــت. آن وقت خانه تئاتر به راحتی یک قشر تأثیرگذار 
را نادیده می گیرد. چطور می توان نخبگان را به راحتی از 

دست داد؟ ».
پیگیری های «شرق» برای پاسخ گرفتن از مدیرعامل و 
اعضای هیأت مدیره خانه تئاتر نیز نافرجام می ماند. ایرج 
راد، مدیرعامل خانه تئاتر، سیاست سکوت در پیش گرفته 
و درباره این یادداشت به «شرق» می گوید: «من در جواب 

ایــن حرف ها فقط ســکوت می کنم و اگر لازم باشــد به 
مراجع ذی صلاح و قضائی پاسخ گو خواهم بود». بهزاد 
فراهانی، نیز از اعضای هیأت مدیره از پاسخ دادن اجتناب 
می کنــد و درباره حلقه تئاتر دانشــگاهی می گوید: «من 
اصلا چنین حلقه ای را نمی شناسم. کسی اگر حرفی دارد 
بیاید و حضورا در هیأت مدیره خانه تئاتر حرفش را بزند».
امــا در بخــش پایانــی یادداشــتی که حلقــه تئاتر 
دانشگاهی منتشر کرده، دعوتی از تئوریسین ها، استادان 
و متفکــران حوزه تئاتر به عمل آمده تا در قبال وضعیت 
خانه تئاتر و همچنین هشــداری که گروه بهسازی پیش 
از این داده  اند، بی تفاوت نباشــند. در میان این اسامی که 
شامل علی رفیعی، عباس جوانمرد، حمید امجد، محمد 
چرمشیر، نغمه ثمینی، حسین پاکدل، پیام فروتن، محمد 
رضایی راد، حســن معجونی، رضا گوران و... هستند، نام 
فرهاد مهندس پور نیز هســت. فرهاد مهندس پور درباره 
وضعیت کنونی خانه تئاتر به «شرق» می گوید: «واکنشی 
که علیرضا نادری، اصغر دشــتی و حمیــد پورآذری به 
وضعیت خانه تئاتر دارند واکنش تأمل برانگیزی اســت 
و نشــان می دهد پیش از اینها جامعه تئاتر باید عملکرد 
این نهــاد صنفی را ارزیابی می کرد کــه این، هم به نفع 
خانه تئاتر و هم به نفع کســانی که به هر نحوی با تئاتر 
ســر و کار دارند. هرچند هنوز سازوکارهای واقعی ای که 
بتواند خانه تئاتر را به خود تئاتر وصل کند، وجود ندارد، 
اما به نظر می رســد وقت آن شــده که دراین باره مفصلا 
حرف زد و راه حلی جســت». مهندس پور صریحا درباره 
ایــن یادداشــت می گویــد: «گرچه این یادداشــت کمی 
طولانی است، اما مجموعا اینکه پنج شش نفر از جوانان 
تئاتری بــا هم به یک موضوعاتی اشــاره کردند، حرکت 
امیدوارانه ای است. به هرروی، استعفای نادری، دشتی و 
پورآذری نشــان دهنده این است که وضعیت درون خانه 
تئاتر بحرانی اســت و باید به یاری و کمکش شــتافت». 
بااین حال، باید منتظر ماند و دید سکوت هیأت مدیره خانه 
تئاتر و از ســوی دیگر انفعال و بی واکنشی اغلب اهالی 
تئاتر در برابر هشــدارهایی که پیش از این، گروه بهسازی 
و هم اکنون حلقه تئاتر دانشــگاهی دربــاره اوضاع این 
نهاد صنفی داده  اند، چه ســرانجامی خواهد داشــت و 
نهایتا مشخص می شود این خانه، به نام تئاتر، به کام چه 

کسانی است؟

 حسین عبدالهاشم پور

 هــر چند تا عمق بیــان و ارائــه جزئیات در هر 
تابلو پیش رفته باشــم باز هم ، خط هســت که، با 
ضخامت هایش و با انحناهایش و با تیرگی هایش و 
ضخیم و نازک شدنش، اجزای هر شکل در طبیعت 
را بر ســطح بوم و در نگاه مخاطب، مجسم می کند 
و از ســایه ها و از نیم سایه ها و از حجم های پیوسته 
عبــور کرده ام و گــذر کردم تا اینکه، خــط، فرم ها و 
شــکل ها را در نهایــت معنــا، بیافرینــد. او، اضافه 
می کنــد که هدف دوم من، ماندن بر سنت هاســت. 
ســنت دیرینه  ما، مانند خط بــر الواح و خط بر روی 
گِل ها و خــط بر دیواره های غارها کــه اجداد ما، با 
ما، با آن ســخن گفته اند و این خط است که مقدس 
اســت و این ســنت دیرینه اجدادی ما بوده اســت 
که برای شناخت جهان هســتی خط را شناخته اند 
و اشــکال را با خط، تصویر کرده اند و خط را ادراک 
کرده انــد و خط و تذهیب ها را و خــط، تمام فرم ها 
و خط، تمام نقاشــی های گذشتگان را ساخته است. 
و خــط، ابزار آفرینش فهم هرکــس بر دیگری بوده 
است. و، در یک نگاه، معنا در آثار پولاد عبدالرحیمی 
همان عناصر موجود برای بیان معنا و فرم و شــکل 
و حس را، خط می بینیم و سپس به اشکال هندسی 

می نگریم. بــه دایره، به نیم دایره، به مربع، به تقارن  
و به تقاطع ها، که همگی با مشــخصات و مجزا به 
چشــم نمی آیند، اما در یک پیکره ساخت به عنوان 
عناصــر برای هر شــکل، به خدمت ســاختار و فرم 
درآمده انــد. پــولاد عبدالرحیمی، بــه اهمیت خط 
و پیدایــش شــکل از طریق خط در عمل ترســیم و 
خلاقیت هنرمندانه اش، در نقاشــی معتقد و پایبند 
اســت، این بــاور و اعتقــاد، آرامش و نشــانه های 
قوس هــا را در هســتی، بــرای او و در آثارش، برای 
مخاطــب به ارمغان آورده اســت که برخاســته و 
خاســتگاه او از شــناخت کامل و رسیدن به مرحله 
ایجاز کامل در خلق اثر است و در نتیجه این ادراک، 
در ایجــاد و پیدایش هر اثر، برای او، اتفاقی در حال 
رخ دادن است که اکنون نیز در این نمایشگاه در حال 
رخ دادن است و این تنها، ممکن است اتفاقی باشد 
که دارای همان معنای شــناخت زیبایی در طبیعت 
اســت و اما، نکته برتر آن، همان، معنای شــناخت 
موقعیت زیبایی در طبیعت اســت که در آثار پولاد 
عبدالرحیمی پیوســته می شــود با عرفان وجودی 
نقــاش، که ایجــاز را ادراک و خلق کرده اســت در 

آثارش برای بیان زیبایی های طبیعت. 
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همخوانى خط و نقش هاى شهودى

اعتراض حلقه تئاتر دانشگاهی به اوضاع خانه تئاتر

تئاتر« بهسازي» مي شود؟

فراهانیرادپورآذريرمضانیمهندس پور


